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  1مسروره مختاري
 چكيده:

شاعرانِ عارف و از مبلغّان انديشة وحدت وجودي ابن عربي در قرن  يكي از» داعي شيرازيشاه«
سـتّة شـاه   «است. يكي از آثـار منظـوم وي     نهم است كه آثار متعددي به نظم و نثر از وي باقي مانده

، چهارمين منظومه از ستّة شاه داعـي شـيرازي اسـت كـه شـاعر در      »چهارچمن«است. مثنوي » داعي
جـا كـه   عطار نظر داشـته اسـت. از آن  » الطيرمنطق«ه آثار پيشين، ازجمله سرودن آن به طور ضمني ب

اسـت، در  هاي شاه داعي در آن، تاكنون پژوهشي صورت نگرفته دربارة اين مثنوي و افكار و انديشه
اي، تأثيرپذيري سرايندة ايـن مثنـوي از   گيري از روش توصيفي ـ تحليلي و كتابخانه اين مقاله با بهره

است. شاه داعي علاوه بر ساختار اثر (اسـتفاده از شـيوة   ، به ويژه عطّار، مطمح نظر قرارگرفتهمتقدمان
هاي داستان و...) از نظـر پـرداختن بـه هفـت وادي     مناظره و قالب داستان منظوم، انتخاب شخصيت

سلوك و مبحث وحدت وجود از عطّار تأثير پذيرفته است. حاصل سخن اين كه، پيروي شـاه داعـي   
هـا  شناختيِ وي در ساختار اثر، از جمله در بسامد واژهز ابن عربي و بازتاب چشمگير انديشة هستيا

هايي كه با وجود تأثيرپذيري» چهارچمن«و اصطلاحات و همچنين در محتوا قابل تأمل است. مثنوي 
گيـري  با بهرهداشته است، از نظر ساختار هنري و ادبي، اثري ابداعي و مستقل است؛ چرا كه سراينده 

هاي پراكندة پيشينيان را در شيوة شاعري خود ذوب كرده از قوة تخيل خويش توانسته است، انديشه
  و اثري جاودانه خلق كند

  ها:  كليد واژه
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  پيشگفتار
هايي را براي هر عرفا در طول تاريخ تصوف براي رسيدن به مقصد مراحلي را برشمرده و ويژگي

در بين عرفا اند. اختلاف بر سر تعداد مراحل سلوك و همچنين تقدم و تأخرّ آنان مرحله ترسيم كرده
-شود و تا صدها مرحله ادامه ميمتنوع است، به طوري كه تعداد اين مراحل از سه مرحله شروع مي

اند، هفت وادي عطار، در بين اكثـر فـرق صـوفيه    يابد. از بين عرفايي كه در اين باره اظهار نظر كرده
داراي هفت مرحله است كه از  گذارد،مي» وادي«است. سلوكي كه عطار نامش را مورد مقبوليت يافته

 پذيرد.شود و با فقر و فنا پايان ميطلب آغاز مي

در قرن هفتم هجري تغيير و تحولي بنيادين در مباني عرفان اسلامي به وجود آمـد. ايـن تحـول،    
گيري در تصوف و چگونگي سير و سلوك عرفاني بر جاي نهاد. به طوري كـه بعضـي از   تأثير چشم

ن را به دو دورة قبل از ابن عربي و بعد از ابن عربي يا سنّت اول و سنّت دوم عرفـاني  محققّان، عرفا
اند. يكي از نمايندگان سنّت دوم عرفاني، عارف نامي قرن نهم، شاه داعـي شـيرازي   بندي كردهتقسيم
  است. 

 بيان مسأله و ضرورت پژوهش

خـورد.  و گسستگي به چشم نمـي در سير ادب فارسي از مرحلة آغازين آن تاكنون، هيچ جدايي 
هـاي  منـدي از روش انـد، برخـي ديگـر ضـمن بهـره     در اين مسير، برخي به تقليد صرف اكتفا كـرده 

» چهـارچمن «اند دست به ابداع زده، به خلق اثرِ هنري مستقلّي دست يازند. مثنـوي  پيشينيان، توانسته
 »يالحسـن بـن حسـن  محمـود  نيالدنظام دياالله، سيال يالداعشاه داعي شيرازي از زمرة اين آثار است. 

بن حسن معـروف بـه   واز عقاب قاسم رازيش يازسادات علو) .قه 810متولد»(يشاه داع«معروف به 
 خيش ـ تي ـتحـت ترب . رسـد يم ـ نيالساجددي،سيبن علديبه ز يرازيش ينسبت داع. بود ريالصغيداع

اسـتاد بـه    نيبه اصرار هم يپرداخت،شاه داعف وسلوك وتصو ريبه س يابوالسحق بحران نيالدمرشد
را  يو يجـا  نيالدعد از مرگ مرشد. بمند شدبهره زين يرفت واز وجود و ياالله ولشاه نعمت كينزد

شاه داعي در شريعت و مذهب پيرو تسنّن (شافعيه)  شد. رازيدر ش هيهاللنعمت ةفرق يشوايگرفت وپ
ود. وي آثار متعددي اعم از نظم و نثر به زبان فارسي و عشر بولي در عين حال معتقد به رجحان اثني

سرايي دستي بلند دارد و بـرخلاف شـاعران زمـان ـ كـه      است، در غزلعربي از خود به جاي گذاشته
اند ـ نه تنها مقلّد   كردهاند و شيوة ديگران را پيروي ميساختههميشه به تقليد از ديگر اساتيد غزل مي

-جمـع  865با كمك پسرش درسـال داعي، شاهاتيدر زمان ح وانشيداست.  صرف نيست، مخترع نيز

 ـد ومثنومجد ضي، واردات،صادرات، سخن تازه، فاتيقدس :شد كه مشتمل بر يآور گانـه   شـش  اتي
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بـا   )نامهعشقي و گاندزن ةچمن،چشمصباح،چهارمشاهد،گنج روان،چهل(هاهريك از مثنوي است كه
  .ياستواخلاق يمتضمن مسائل عرفان ياشعار داع ةهمشود. يك مقدمة مختصر و كوتاه آغاز مي

شاه داعي چهارمين مثنوي از سـتّة شـاه داعـي اسـت كـه مطالعـه و معرّفـي        » چهارچمن«مثنوي 
 ـ   هاي اين اثر ضروري به نظر ميقابليت ن رسد تا علاقمندانِ به متون عرفاني بيش از پـيش بـا آثـار اي

ها را بر محك ترِ آثار سنتّي، بايد آنشاعر عارف آشنا شوند. براي پويا كردن و رسيدن به معاني كامل
تواند بر پويايي اثر و دادن نوعي نگرش خلاقانه به هاي جديد نقد ادبي زد. نظرية بينامتنيت مينظريه

شـاه داعـي   » چهارچمن«عطار و  »الطيرمنطق«متني جا كه دربارة رابطة ميانمخاطب مؤثر باشد. از آن
وجوه اشـتراك و  مناسبات پيدا و پنهان ميان متون و نمودن تاكنون تحقيق مستقلي انجام نشده است، 

شان از موضوعات و مباحث عرفـاني از ضـروريات و اهـداف پـژوهش     طرز تلقّي شاعران در افتراق
  حاضر است.

  . پيشينة پژوهش1-2
دهد كه دربارة موضوع حاضر، تا به حـال تحقيـق و   حاضر، نشان ميمطالعه در كارنامة پژوهشي 
اسـت. دربـارة شـاه داعـي     نامه، طرح پژوهشي يا مقاله صورت نگرفتهپژوهشي در قالب كتاب، پايان

  شيرازي و برخي از آثار ايشان چند كار پژوهشي وجود دارد كه به قرار زير است:
» محمد دبيرسـياقي «، به كوشش و تصحيح 1339ه سال ب» ستّة شاه داعي شيرازي«كتابي با عنوان 
 شده از ستّة شاه داعي شيرازي است.است. اين كتاب تنها نسخة منتشردر تهران منتشر شده

به كوشش و تصحيح محمد دبيرسياقي در سال » ديوان شاه داعي شيرازي«كتاب ديگري با عنوان 
 ـدر تهران منتشر شده 1339 گانـه (قدسـيات، واردات و   هـاي سـه  ر: ديـوان است. اين ديوان مشتمل ب

 صادرات) است.

 1394شاه داعي شـيرازي در سـال   » عناصر داستان در منظومة چهارچمن«مقالة ديگري با عنوان: 
 است. منتشر شده

  مباني نظري پژوهش
ر استفاده از نظرية ادبي، يكي از ابزارهاي مهم و اساسي در تحليل متون ادبي است. مطالعة متن ب

دهد تا از افقـي خـاص بـه    مند و منسجم در اختيار پژوهشگر قرار مياساس نظرية ادبي، روشي نظام
، هـاي ادبـي امـروز   هاي متن آشنا شود. برخي نظريهآثار بنگرد و بيش از پيش با استعدادها و قابليت

ها در عصر حاضـر،  هاي مهم مطالعة متناند. يكي از شيوهصدايي به آثار را به چالش كشيدهنگاه تك
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هاي بزرگ قرن بيستم است كه نگاه از جمله كشف 1بينامتنيتبررسي رابطة بينامتنيت ميان آثار است. 
-متنـي مـي  دهد و به ارتباط، تعامل و جاذبـة ميـان  اي در زمينة رابطة عناصر متون ارائه ميو ديد تازه

نظرية منطقِ مكالمـة  «با مطرح كردنِ » اختينب«را ابتدا  اين اصطلاح )10: 1390پردازد. (نامور مطلق، 
ت، از آن بـراي مطالعـة ادبيـات و     «ريزي كرد، سپس پي» هامتن كريستوا علاوه بر وضع واژة بينامتنيـ

لـوران  «، »رولان بـارت «) سـپس 125: 1385(آلـن،  » پردازي در اين زمينه استفاده كـرد. زبان و نظريه
مفهوم مكالمه را گسترش دادند.بينامتنيت بر اين اصـل اساسـي    »ژرار ژنت«و » ميكائيل ريفاتر«، »ژني

شـوند،  هاي گذشته بنا ميها همواره بر پاية متنمتن نيست و متنتأكيد دارد كه هيچ متني بدون پيش
هـاي  ) به عبارت ديگر، بينامتنيت انديشيدن در انديشه27اند. (همان: بنابراين تمامي آثار داراي سابقه

  گويي است.رسميت شناختن حضور ديگري در متن، قايل شدن به وجود تكثرّ و رد تكديگران، به 
 1978است كه نظرية بينامتنيت را در سال » ژرار ژنت«پردازان اين حوزه، ترين نظريهيكي از مهم

(زبـرمتن)  » ب«ارائه كرد. اين اصطلاح نشانگر مناسبتي است كه متن » الواح بازنوشتني«در اثر خود، 
كنـد همـان چيـزي    آنچه ژنت با عنوان زيرمتن از آن ياد مي«كند. (زيرمتن) متّحد مي» الف«ا با متن ر

هـاي  تواند از جمله سرچشمهنامند، يعني متني كه مشخّصاً مياست كه اكثر منتقدان آن را بينامتن مي
هـا  دهندة ميان متنبندي كلّي، روابط تعالياصلي دلالت براي يك متن باشد. ژرار ژنت در يك تقسيم

ت ضـمني تقسـيم مـي    را به سه دسته كنـد.  : بينامتنيت صريح و آشكار، بينامتنيت غيرصريح و بينامتنيـ
تر، در ايـن نـوع   بينامتنيت صريح بيانگر حضور آشكار يك متن در متن ديگر است. به عبارت روشن

ت   بينامتنيت مؤلّف متن دوم، در نظر ندارد مرجع متن خود، يعني م تن اول را پنهان كنـد. وي بينامتنيـ
كنـد. در  صريح و اعلام شده را به دو نوع؛ نقل قول با ارجاع و نقل قـول بـدون ارجـاع تقسـيم مـي     

بينامتنيت ضمني، شاعر يا نويسنده به طور ضمني به آثار پيشين نظر دارد. پيدا كردن اين نوع از رابطه 
حث، مطابق با مباني نظري طرح شـده، مناسـبات بينـامتني    مستلزم اشراف بر متون است. در ادامة مبا

هـاي  شـود تـا جنبـه   الطير عطّار و مثنوي چهارچمن شاه داعي شيرازي مطالعه مـي ميان دو اثر: منطق
 ابداعي و خلاقانة شاعر به روش علمي مشخّص و هويت واقعي آثار بيش از پيش تبيين شود. 

  بحث و بررسي
  الطير عطار و مثنوي چهارچمنق. مروري اجمالي بر منط3-1

آور ايران در سـدة ششـم و آغـاز هفـتم     شاعر و عارف نام )537-627فريدالدين عطار نيشابوري
شـيخ  «معـروف بـه خـوارزمي از تربيـت يافتگـان      » شيخ مجدالـدين بغـدادي  «است. وي از مريدان 

                                                 
1. Intertextualite.  
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ه دست شيخ توبه كـرد  بود. بعد از ملاقات با شيخ، دست از كسب مال بداشت و ب» الدين كبري نجم
العارفين مجدالدين بغدادي و به مجاهدت و معاملت مشغول شد. عطار، خرقة تبرّك از دست سلطان

دريافت كرد و به رسم سالكان طريقت، بخشي از عمر خود را در سفر گذراند. عطار مردي پركـار و  
هـاي  گيري، به نظم مثنويشهفعال بود و چه هنگام اشتغال به كار عطاري و چه در دورة اعتزال و گو
الأولياء همت گماشـت. يكـي   بسيار و ديوان غزليات و قصائد و رباعيات و تأليف كتاب نفيس تذكرة

 و سـير  مراحـل  كـه  اسـت  اي منظومه	»الطير منطق«اوست. » الطيرمنطق«از مثنوي باارزش شيخ عطار، 
 بيـان  -است آنان راهنماي هدهد و هستند سيمرغ دنبال  به كه -پرندگاني زبان از را عرفان در سلوك

  .كند مي
بيـت دارد. شـاعر بعـد از     909داعي اسـت، كـه   چهارمين مثنوي از ستّة شاه» چهارچمن«مثنوي 

بيتي) در سبب نظم كتاب و سپس ستايش خاتم پيـامبران، مثنـوي خـود را بـا منـاظرة       38اي (مقدمه
گونـه كـه از اسـم اثر(چهـارچمن) پيـدا      است. همانهاي چمن و پرندگان، شروع كردهو گل» شوق«

است، اين اثر داستان مناظرة شوق در چهار چمن است كه شاعر در هر چمن، ماجراي مناظرة شـوق  
و در اثنـاي ابيـات، بـا بيـاني      به تصوير كشيده» چيستي حقيقت«را با چهار گل و يك پرنده، دربارة 

و » سـتّه «است. شاه داعي در سرودن فاني را نيز تبيين كردهساده و شيوا، برخي از مفاهيم و دقايق عر
جا كه پـرداختن  است، از آناز شاعران و عارفان متعددي تأثير پذيرفته» چهارچمن«مخصوصاً مثنوي 

پذير نيست، در اين به تمام مصاديق مناسبات بينامتني (در ساختار و محتوا) در قالب يك مقاله امكان
  شود.الطير عطار پرداخته ميهاي شاعر، از مثنوي منطقترين تأثيرپذيريممقال، به يكي از مه

  . رد پاي هفت شهر عشق در چهارچمن3-2
الطير عطّار، آن است ترين مصاديق مناسبات بينامتني و تأثيرپذيري شاه داعي از منطقيكي از مهم

جو كرد. شاه داعي بـه تمـام   وتوان در چهارچمن شاه داعي جستكه رد پاي هفت شهر عشق را مي
اسـت.  الطير عطار، در منظومة خـود اشـاره كـرده   گانة سير و سلوك طرح شده در منطقمراحل هفت

طور كه پيش از اين مطرح شد، صوفيان مراتب يا منازل سير و سلوك را به هفت وادي يا هفت همان
نا، توحيد، حيرت و فنـا. عطّـار   اند كه عبارت است از: طلب، عشق، معرفت، استغمرحله تقسيم كرده

 است:گونه ياد توضيح دادهدر مثنوي عرفاني خود، هفت واديِ ياد شده را اين
  

آغـــــاز كـــــارطلـــــبوادي هســـــت
  

ــوادي  ــي  قـعش ــس، ب ــت از آن پ ــار اس كن
 

ــت ــيم واديســ ــس ســ ــتآنپــ معرفــ
  

صــــفت اســــتغني وادي پــــس چهــــارم 
 

پــــاكدـوحيــــتهســــت پــــنجم وادي
  

ــم وادي    ــس شش ــپ ــعب رتـحي ــاكص ن
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ــين وادي ــتفقرهفتمــــ ــاوســــ فنــــ
  

ــد  ــنبعــ ــ روي ازيــ ــرا ودـروش نبــ تــ
 

)180: 1374(عطار،    
 

هـا  هاي سلوك، هر كدام از واديدر ادامة مباحث، به منظور تبيين بهتر مناسبات بينامتني در وادي
  شود.جداگانه بررسي و تحليل مي

 . وادي طلب3-2-1

 و اسـت  طالـب  وجـود  در مطلـوب . نـد يگو را مطلـوب  و مراد كردن جستجو اصطلاح در طلب
. ابدين كند طلب خارج از اگر و كند طلب خود وجود در ديبا را آن و ابديب را مطلوب تمام خواهد يم
انـد. طلـب از نظـر    معادل گرفته» درد«را با » طلب«ي، عرفان متون از يبرخ در) 553:1383 ،يسجاد(

عارفان است. از نظر عطار، طلب بسيار سخت است و هر لحظه عطار، اولين مرحله در سير و سلوك 
 كشد:و هر نفس صد سختي و بلا انسان را به كام خود مي

  
ــرو ـــون فـ ــبچــ ــه وادي طلـ ــي بـ  آيـ

  
 پيشــت آيــد هــر زمــاني صــــد تعــب      

 
صـــد بـــلا در هـــر نفـــس اينجـــــا بـــود

  
ــود   ـــا بـ ــردون، مگـــس اينجـ ــوطي گـ  طـ

 
 )180: 1374(عطار،     

 
هاي كه سالك بايد داشته باشد، تا از اين مرحله عبـور كنـد، داشـتن جـد و     از ويژگييكي ديگر 

ها است. عطار خالي كردن دل را از هر جهد و كوشش و سپس خالي شدن از تعلقّات و باختن داشته
 تواند جايگاه تابش نورداند، زيرا عطار عقيده دارد تنها دل پاك ميگونه وابستگي لازمة اين وادي مي

 خدا باشد:
  

 هـــاجـــد و جهـــد اينجـــات بايـــد ســـال
  

 زانكــــه اينجــــا قلــــب گــــردد كارهــــا 
 

 مـــــال اينجـــــــا بايـــــدت انـــــداختن
  

 ملــــك اينجــــا بايــــدت در بــــاختن    
 

ــدن ـــان خونـــــت بايـــــد آمـــ  در ميـــ
  

 وز همــــــه بيرونــــت بايــــد آمــــدن    
 

ــه ــت ب ــيچ معلوم ــد ه ــون نمان ــتچ  دس
  

 دل ببايـــد پـــاك كـــرد از هرچـــه هســـت 
 

ــو پـــاك ــفاتچـــون دل تـ ــردد از صـ  گـ
  

 تــــافتن گيــــرد ز حضــــرت نــــور ذات 
 

 (همان)   
 

وقتي دل سالك از همة تعلقّات خالي شود، طلبي كه در دل سالك است، تبديل بـه هـزار طلـب    
شود و در اين زمان است كه ديگر شود، در واقع اشتياق سالك براي رسيدن به حق، هزار برابر ميمي

 اندازد.با اشتياق فراوان خود را در آتش رسيدن به معشوق مي كند وبلا و سختي براي او فرق نمي
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ــكار ــر دل آشـ ــور بـ ــود آن نـ ــون شـ چـ
  

ــزار     ــردد هـ ــب گـ ــك طلـ ــو يـ  در دل تـ
 

ــه ــوق او ديوانـــ ــويش را از شـــ  وارخـــ
  

 واربــــر ســــر آتــــــش زنــــد پروانــــه  
 

 (همان)   
 

مخلوقات جهـان از   ةهمشناختي، بر اين باور است كه شاه داعي شيرازي، مطابق با رويكر هستي
بنابراين طالب خـالق خـود هسـتند و پيوسـته جويـان      اند، وخالق خود جدا افتاده اريجمله انسان از 

 ،همچـون عطـار   يداع ـ.شودينم رياز طلب سگاه االله هيچاويند. وي بر اين اعتقاد است كه سالك الي
 ي ضمن اشاره بهدراز است ودور و اريداند كه مقصد آن بسيوسلوك م ريمرحله از س نيطلب را اول

 ـعبـور از ا  يوبرا كنديم قيراه دور ودراز تشو نيرفتن به ا يمردم را برا يِ راه،سخت ه از خـدا  ار ني
مورد خطاب قـرار  » طالبان«هاي چمن را با تعبير . وي در چمن اول (وادي اول) گلخواهديكمك م

 دهد:مي
  

ــوق ــرّك شـ ــون محـ ــور چـ  گشـــت منظـ
  

 نهـــاد بـــه ذوق نـــزد خيـــــري قـــدم    
 

ــن ـــان چمــ ــمع طالبــ ــت اي شــ  گفــ
  

 چـــون تـــويي را نديـــده ديـــدة مـــن     
 

 )131: 1339(شاه داعي،    
 

بـه  سـالك   كهنيبعد از ابرد. به نظر شاه داعي، سالك از ابتداي سلوك در عجز و تحير به سر مي
بـه خـدا پنـاه     آتش از سوز آن ديكه با ،ديآيدر او به وجود م يآتش،چنان شوديموارد  طلب ةمرحل

از را  رتي ـشـدن وح  سـت ي،نيوخوش ي،ناخوش ـيمستي، خـود يچون ب يگريد يهايژگيو يو .ردب
 كند: گونه بيان ميرا اين» خيري«داعي در چمن اول زبان حال گل داند. هاي اين مرحله ميويژگي

  
ــو در ــون تـ ــاز چـ ــن بـ ــن دهـ ــبممـ  طلـ

  
ــبم    ــنه لــ ــويِ آب تشــ ــب جــ ــر لــ  بــ

 
ــين ر ــبم ببـ ــدر تـ ــم انـ ــن غـ ــنزيـ  وشـ

  
 رنـــگ رو، ضـــعف جـــان، نحافـــت تـــن 

 
 )138(همان:     

 
  . وادي عشق3-2-2

عشق در لغت به معني شوق مفرط و ميل شديد به چيزي است و در اصطلاح آتشي است كه در 
-قلب واقع شود و محبوب را بسوزد، عشق درياي بلا و جنون الهي و قيام قلب است با معشوق بـلا 

هاي هر دو سـنّت  از مضامين پركاربرد و همچنين از كليدواژه» عشق«) 580:1383واسطه. (سجادي، 
هاي مهم و اساسي عرفاني در آثار منثور و منظوم عرفـاني بـوده و هسـت. عشـق     عرفاني، و از بحث

-ترين قلّة مراحل عرفاني قلمـداد شـده  ترين مقصد مقامات و رفيععالي«داراي چنان اهميتي بوده كه 
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الطير عطار عشق است، عشق از نظر هاي منطق) دومين وادي از وادي315/1 :1389(ارنست، ». است
گـذارد و عـلاوه بـر دل سرتاسـر     وي مثل آتشي است كه هيچ جاي خالي را در دل سالك باقي نمي

كه بتواند خود را از غمخوارگي رها سازد، بايد كه خـود را  گيرد و براي اينوجود طالب را در بر مي
 كباره بسوزاند.در اين آتش به ي

  
 كـــس در ايـــن وادي بجـــز آتــــش مبـــاد

  
 وان كه آتـش نيسـت عيشـش خـوش مبـاد      

 
ــود ــش ب ــون آت ــه چ ــد ك ــق آن باش  عاش

  
ــود    ـــش ب ــوزنده و ســــركـ ــرم رو، س  گ

 
 تـــا نســـــوزد خـــويش را يكبـــارگــــي

  
ـــي   ـــد از غمـــخوارگــ ــد رســ ــي توان  ك

 
 )186: 1374(عطار،    

 
نظر عطار سالك بايد داشته باشد تـا بتوانـد وارد وادي عشـق شـود، آزاد     از ديگر شرايطي كه از 

 بودن و داشتن صبر و مقاومت است.
  

ــق را ــد عشــ ـــاده بايــ ــرد كارافتــــ مــ
  

ـــق را   ـــد عشــــــــ آدم آزاده بايــــــــ
 

ـــاده ــار افتـ ــه كـ ــو نـ ــقيتـ ــه عاشـ اي، نـ
  

ــرده  ــي؟  مـ ــي لايقـ ــق را كـ ــو عشـ اي تـ
 

)189(همان:   
 

دهند و دست خود را از هر دو عالم كوتـاه  عطار جان را در راه دوست ميعاشقان واقعي از ديد 
 كنند:دارند و با دادن جان خود با جانان خود خلوتي ميكنند و ذلّ خود را به كلّي از جهان برميمي

  
عاشـــــــقان جانبـــاز ايـــن ره آمــــــدند

  
ــد   ــاه آمدنــ ــت كوتــ ــالم دســ وز دو عــ

 
ـــرداشتند ــان بــ ـــان از ميـ ــت جــ زحمـ

  
ــتند     ــان برداشــ ــي از جهــ ــه كلّــ دل بــ

 
جان چو برخاست از ميان بر جـان خـويش

  
خلــــوتي كــــردند بـــا جــــانان خـــويش 

 
)193(همان:   

 
الطير عطّار و مثنوي چهارچمن، مناسبات آشكار و پنهاني را مطالعة همزمان وادي عشق در منطق

ر عشق را آتشي سـوزان و گرفتـاري   دهد. داعي مانند عطادر طرز تلقّي هر دو شاعرِ عارف نشان مي
 داند:در عشق را سراسر فغان و درد و آه مي

  
ــراب ــار خـ ــده كـ ــق ديـ ــردم از عشـ هـ

  
زآتـــــش جـــــان فتـــــاده در غرقـــــاب 

 
همــــه شــــور و فغــــان و ذوق و نگــــاه

  
ــه و آه   ــاز و گريــــ ــه درد و نيــــ همــــ

 
)171: 1339(شاه داعي،     
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  . وادي معرفت3-2-3
معرفـت دو سـنخ اسـت: معرفـت حـق و معرفـت حقيقـت،        « سومين وادي عطار معرفت است.

اسـت و  ها و صـفات خـود را پيـدا كـرده    نخستين شناخت يگانگي خداست چنانكه براي مردمان نام
همتـا و پروردگـاري او مـانع    ديگر دانستن اين است كه راهي به سوي خدا نيست چـه يكتـايي بـي   

ون بنده به مقام معرفت رسد به خاطر او بن منصور گويد: چ) حسين18:1382(سراج طوسي، » است.
: 1388وحي فرستند و سر او را نگاه دارند تا هيچ خاطر در نيايد او را مگـر خـاطر حـق (قشـيري،     

) در نظر عطار و شاه داعي شيرازي، معرفت هر سالكي به ميزان كمال او بستگي دارد. بنـابراين،  545
 ي خواهد بود:متناسب با ميزان معرفت، احوال دروني وي متعال

  
ــود ــال او بــ ــا كمــ ــركس تــ ــير هــ ســ

  
قــرب هــر كــس حســب حــال او بــود      

 
ــه چنـــداني كـــه هســـت گـــر بپـــرّد پشـّ

  
ــت      ــه دس ــد ب ــرش آي ــال صرص ــي كم ك

 
)152:1374(عطار،   

 
الطير عطّار در مواضع مختلف از منظومـة خـود، بـه    شاه داعي در مثنوي چهارچمن، مانند منطق 

داند علم، دانش، مال و ثروت، جمال و زيبايي و... را مانند حصاري ميپردازد. وي موانع معرفت مي
 كند: كه بين سالك و حقيقت مانع ايجاد مي

  
علـــم و فضـــل و جمـــال و مـــال و هنـــر

  
ــي  ـــر مـــ ـــان اكثــــ ــد راه مردمـــ زنـــ

 
راســــتي هســــتي و تصــــــور شــــــوم

  
كنـــد خلـــق را ز حـــق محـــروم   مـــي 

 
ــرد گـــل ـــمچنــــد مـــن گـ بنـــان گشتــ

  
هــــا بــــه امتحـــــان گشــــتمدر چمــــن 

 
بنشســــتم بــــه صــــحبت مرغـــــــان

  
ــان   ــت جــــ ـــاده و فراغــــ از دل ســــ

 
ــيش ــرده اي در پـ ــي راســـت پـ ــر يكـ هـ

  
ــويش     ــردة خـ ـــرده پـ ــالي شمـ ــه كمـ بـ

 
)178: 1339(شاه داعي،    

 
در ادامة بحث به مراتب معرفت در دو اثر مورد تأكيد و جايگاه و قوت هـر كـدام از مراتـب در    

  شود.پرداخته ميها انديشة آن
  . معرفت نفس (خودشناسي)1- 3-2-3

هاي زيـادي  انسان ظاهري دارد و باطني، و به جهت آن كه تركيبي از جسم و روح است، قابليت
ابتدا از معرفت نفس كه همان خودشناسـي اسـت   » معرفت«رسيدن به «بخشي روح دارد. براي تعالي
گـردد و سـعادت آدمـي در همـين     خداشناسي منتهي ميشود و سرانجام به معرفت حق يا شروع مي
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تعالي است. اين معرفت معرفت دوم يعني خداشناسي است و بس و آن شناختن افعال و صفات حق
شود و ثمرة آن محبت اسـت.  اليقين تبديل مياليقين است كه به مرور به عيندر ابتداء به صورت علم

ين معرفت از چند طريق ممكن است: اول از راه تفكرّ، ) كيفيت رسيدن به ا314/7: 1382(گوهرين، 
فرورفتن در خود، و از نهاد خويش ابتدا كردن به طوري كه همه چيزها را از لطيف و كثيف در خود 
جويد، و نشان معرفت الهي را نيز در خود باز يابد. دوم از راه تصور و تفكرّ و سير آفاق و انفـس و  

م از طريق مجاهدت و رياضت و طي مراحل طريقـت در زيـر نظـر    سفر در موجودات و هستي. سو
شيخي كامل و ارشاد كاملي عالم و زاهدان. چهارم عنايت حق و عطاي اوست كه شامل هركس شود 

العين نور هدايت در دلش تابيدن گيرد و سر معرفت بر او گشاده هيچ وسيلت و علتّي به يك طرفةبي
  ) 315لي و قبوليت بنده در آن درگاه. (همان: گردد و آن بسته است به عنايت از

ها، بهترين راه شناخت حق هاي نفساني و زدودن جان از بديبه اعتقاد داعي پاك كردن از شائبه
 شود.است. در اين صورت است كه دل سالك، نمايندة اوصاف الهي مي

  
ــت ــت نيس ــود و دوس ــاي خ ــه شناس  هرك

  
 مغـــز نـــدارد بجـــــز از پوســـت نيســـت 

 
 رســـد از هـــر طـــرفتـــو را مـــيجـــان 

  
 نعــره كــه اي جــان جهــان مــن عــرف      

 
 ايروي دل خــــود بــــه هــــــوا كــــرده

  
 ايمعـــــــرفت نفـــــس رهـــــا كـــــرده 

 
ــا ايــن صــفت  شــك نكنــد كــس كــه تــو ب

  
ـــرفت    ـــوي معـــ ــه ســ ـــداني بـ  راه نــ

 
ــويش ــس خ ـــرفت نف ــه در مع ــه ك  خاص

  
ــر راي و كــيش    ــه ه ــه شــرط اســت ب  تزكي

 
 يــــاردر هــــــوس ديــــــدن ديــــــدار

  
 صيـــــقل آيينـــــه ضــــرورت شـــمار    

 
ــد ـــاف شــ ــرت صــــ ـــة دل اگــ  آيينـــ

  
 رو كــــه نماينــــــدة اوصـــــــاف شــــد 

 
 )1339:21(شاه داعي،    

 
هاي ديگر و نمايندة اهـل كشـف و شـهود    را برتر از گل» گل سرخ«شاه داعي در چمن چهارم، 

كند و از دهند؛ گل نفي كلّي نميهاي ديگر، كه به شوق جواب رد مياست. برخلاف گلمعرّفي كرده
در پاسـخِ سـؤال شـوق كـه     » گل سرخ«كند. داند و بيان نميشود كه رازهايي ميسخنانش معلوم مي

داند اما لب فروبسته و سكوت گويد كه جواب سؤال وي را ميحقيقت را از او جويا شده است؛ مي
گل «اين سؤال گوياتر است. شاه داعي براي است و بهتر است از بلبل سؤال كند كه او به اختيار كرده

گيرد، به طوري كه او را هم صحبت آفتـاب و  هاي ديگر در نظر ميمقام و منزلتي فراتر از گل» سرخ
گويـد.  الطير) از سرخي ذاتي اين گل سخن ميكند و همچون خاقاني (در قصيدة منطقماه تصور مي

معرّفـي و  » انسـان كامـل  «نبيا و اولياي الهـي را بـه عنـوان    شاه داعي در اين ابيات، با زباني نمادين، ا
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 دهد:تصويري زيبا از مقام خاتم پيامبران ارائه مي
  

 ديــــد گــــل را بــــه جلــــوه در گلــــبن
  

ــا آفت   ــه بـ ـــگفتـ ـــاب و مــ ــخنــ  اه سـ
 

 ســـــرخ رويـــــش برآمـــــده ز فـــــرح
  

 گـــــويي از بـــــاده در كشـــــيد قـــــدح 
 

نـــي نـــه از بـــاده داشـــت رنـــگ رخـــان
  

ــوق    ــه معشـ ــگ رخ آن زانكـ ــت رنـ  راسـ
 

 واتـداد بـــــر رنـــــگ روي او صلــــ ـ 
  

ــات   ــفاو ز جهـــ ــاد وصـــ ــرد بنيـــ  كـــ
 

 بوي خوش، خـوي خـوش، تلطّـف خـوش
  

ـــــهصـدر هم  ــوشـورتيتصــــ  رّف خــــ
 

ــري ــي نظـ ــه افكنـ ــر كـ ــر هـ ــت بـ  گفـ
  

ـــري   ــو اثــــ ـــات تــــ  دارد از التفــــــ
 

 زيـــن همـــه خـــوي خوشـــترت آنســـت
  

 كـــه دلـــت غـــرق ذكـــر رحمانســـت     
 

 )169(شاه داعي، پيشين:    
 

  . معرفت هستي (وحدت شخصي وجود)2- 3-2-3
عربي عرفاي متقدم زمينه را براي بسط و تدوين نظرية وحـدت وجـود فـراهم كـرده      پيش از ابن

عربي است و مبتني بـر ايـن فكـر اسـت كـه      بودند. قول به وحدت وجود، اساس تعاليم عرفاني ابن
هـر   بنـابراين، ي تنها وجود خداوند است. وجود حقيق ، وحقيقي تنها از آن ذات حضرت حق ستيِه

آن وجود مطلق و حقيقـت متعـالي    ةشود،چيزي جز جلوه و ساي االله ظاهر ميآنچه به صورت ماسوي
الحق بصور أحوال مـا هـي عليـه    العدم، و ليس وجود إلا وجودأن الممكنات علي أصلها من«نيست. 

وجـود  الحكم (فص يوسف)، ) در فصوص96ق:  ه1400عربي، (ابن». الممكنات في أنفسها و أعيانها
و اذا كان الأمر علي ما قررناه فاعلم انكّ خيال و كلّ ما تدركه ممـا  «داند: همة عالم را چون خيال مي

تقولليس انا اي جميع العالم خيال فالموجود الكوني كله خيال فـي خيـال و الوجـود الحـقّ انمّـا االله      
بن عربي، جهان هستي در نتيجة تجليات شـهودي ـ وجـوديِ حـق     ) طبق نظر ا104(همان: ». خاصه

) بنابراين همة عالم، مظاهرِ تجليّات اسما و 1/45ق: 1416قيصـري،(فيض مقدس) ايجاد شده است. (
از طريق تقويت قلمرو دروني او » انسان كامل«صفات حق است. كمال وجودي انسان و نيل به مرتبة 

خداوند به واسطة معرفت انسان، و معرفت انسان از طريق معرفـت هسـتي   شود و معرفت  محقّق مي
فرد منظور به صورتي خـاص  » استعداد«پذير است. چون اين خداوند است كه خود را در حد  امكان

بيند، چيزي جز صورت خيال يا صورت بـاطن  كند، پس آنچه را كه شخص در خودش ميمتعين مي
بيند. عقلش هم امكان دارد به س شده است. او هرگز عين حق را نمياو نيست، كه در آينة حق منعك

شود، خـود اوسـت امـا بـا     او بگويد كه صورت خيال قابل رؤيت او كه در آن آينة الهي منعكس مي
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بينـد.  تواند خود آينه را ببيند بلكه فقط خودش را مـي وجود اين آگاهي كه اساس عقلي دارد، او نمي
اي بنگرد. وقتـي كـه در   ين دارد كه انساني در دنياي تجربي، خود را در آينهاين موضوع شباهت به ا

ها يـا  بيند، اما اطمينان دارد كه اين صورتنگرد، خود را نميها يا صورت خود مياي به صورتآينه
اي مناسب ) اين نماد آينه را، حق مانند وسيله67: 1385بيند. (ايزوتسو، صورت خويش را در آينه مي

مقتضي، به منظور تجلي ذاتي خود پيش آورده است تا شخصي كه محمل عرضي تجلي الهي واقع و 
  )68بيند دقيقاً چيست. (همان: شود، بداند كه آنچه ميمي

-به درگاه سيمرغ مي» سي مرغ«الطيّر، هنگامي كه از ميان صدها هزار پرنده، تنها در داستان منطق

كنـد، شـرط لازم   كنند. عطّار با زبان تمثيل اعـلام مـي  يدار ميرسند، در حقيقت مرغان با خودشان د
ها از برابر ديدگان برداشته شود براي رسيدن به اين وحدت رياضت و جهاد با نفس است، تا حجاب

و بتواني با حقيقت لطيف و نوراني و ماورايي خويش ديدار كني. نكتة مهمي كه قابل توجه و تأمـل  
رسـد  قاي نفس از حالت آگاهي به فرآگاهي، نفس به مرتبة نفس مطمئنّه ميبا ارت«است اين است كه 

طـور  ) همان57: 1374(پورنامداريان، » تواند با شاهد آسماني و با روحانيت خويش ديدار كند.و مي
بوده است، در » سي مرغ«در حقيقت » سيمرغ«كه پرندگان در كوه قاف به اتّحاد رسيدند و ديدند كه 

ها كه نتوانستند تو را به حقيقت رهنمون شوند، در دوگانگي گويد؛ آنرچمن نيز بلبل ميمنظومة چها
الطيّـر، نـوعي   خود اسير بودند و از دويي نرسته بودند. به اين ترتيب ما در مثنوي چهارچمن و منطق

  كنيم.وحدت با خويشتن و ديدار با خويش را مشاهده مي
كند كه بـا تزكيـة روح و نيـروي    را به راهي دعوت مي شاه داعي شيرازي در چهارچمن، سالكان

كشف و شهود بتواند ديوار حائل ميان خود و مغيبات را بردارد و به تجربياتي دست يابد كـه جهـان   
-العين اوست. با موت ارادي، كدورات زايل مينامرئي را با نيروي دروني ببيند چنان كه گويي نصب

ها را ببيند زيرا به تعبير تواند ناديدنيماند كه ميتعالي ميفت حقشود، جوهر لطيف و آراسته به معر
شود و انسان جايگاه واقعي خـويش را  مولانا، با تعطيلي حواس ظاهر، حواس باطن بيدار و فعال مي

  شود.كند. بنابراين انسان و تعلقّات وي، حجاب ديدة وي ميپيدا مي
  

ــد ــاب خودنـ ــه در حجـ ــدم كـ ــه ديـ  همـ
  

 يـــــال و خــــواب خــــودندعاشقــــان خ 
 

ــي ــق مـ ــاد حـ ـــافل از اويـ ـــد غـ  كننــ
  

 خـــود چـــه خواهنـــد بـــرد حاصـــل از او 
 

 )178(شاه داعي، پيشين:    
 

است كه خدا اي گاه اسماي حسناي خداوند و جلوهعربي جهان هستي تجليمطابق با انديشة ابن
ب  انَّ«اسـاس حـديث   نشيند. بردر آن جمال خويش را به تماشا مي ، حـب  »الجمـال االلهَ جميـلٌ و يحـ
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ضـمن  » شـوق «است. شاه داعي از زبـان  خداوند به جهان هستي، نتيجة محبت خداوند به خود بوده
 كند: شناختي خود به وحدت ظاهر و مظهر اشاره ميبا رويكرد هستي» تذرو«توصيف حالا 

  
ــي ــگم ــلزدي بان ــه مح ــوش ب ــاي خ  ه

  
ـــزّوجلّ    ـــداي عـــ ــر خـــ ـــه ذكــ  همــ

 
ـــه ــر اوصبغــــ ـــده در پــــ  االله كشيـــــ

  
 االله فتـــــــاده در خـــــور او صنعـــــــه 

 
 چـــون فكنـــدي بـــه بـــال خـــود نظـــري

  
ـــري   ــه پـــــ ـــافتي نــــ  ورق دل بيـــــ

 
ــيار ــدي از او بســـ ـــرفت خوانـــ معــــ

  
 صـــــفت پـــــاك خـــــــالق الأطـــــوار  

 
ــوان ــر از الــ ــدي در آن پــ ــه ديــ  زانكــ

  
شـــــــاهد صـــــنع كردگـــــار جهـــــان  

 
 )165(همان:    

 
كنـد و از ايـن كـه همزبـاني پيـدا كـرده اسـت، ابـراز         بلبل از سؤالِ شوق اسـتقبال مـي  بنابراين، 
گويد هايِ درونيِ بسيار، در پايان چمن چهارم، بلبل ميكند. سرانجام پس از سرگردانيخوشحالي مي

دهد، اما گويد. پاسخي كه در آن عقيدة توحيد و وحدت وجود را ارائه مياو پرسش وي را پاسخ مي
 گويد.كند كه در حقيقت حق است كه از زبان او سخن ميطرنشان ميخا

  
 در بهـــار و گـــل اوســـت ذاكـــر خـــويش

  
 نــــه بهـــــــار و گلســــت اي درويــــش 

 
 در تجليّســـت خـــود بـــه خـــود پيوســـت

  
 بــا وجــودش كســي دگــر كــي هســت      

 
ــر ــن منگ ــال م ــه ح ـــورت ب ــه صـ ــو ب  ت

  
ــر       ـــه نظ ــت، فيـ ــل اس ــا گ ـــرا ب ــه مـ  ك

 
 بنشــــينممــــن بــــه روي گــــل ارچــــه

  
ــي   ـــان نمــ ـــر را در ميـــــ ـــمغيـــ  بينــ

 
ـــم ـــاندت مبهــ ــا نمــ ــدان تـ ــن بـ  ويـ

  
ــم     ـــا هـ ــود اينجــ ــدة خـ ــت بيننـ  كوسـ

 
 اوســــت بــــاقي، حكايتســــت همـــــــه

  
ـــه   ـــم از دوســــت آيتســــت همــ  عالـــ

 
ـــود ــي نبـــ ـــز يكـ ــان بجــ ــتيي كـ  هسـ

  
ـــود   ــكي نبــ ــن شــ ــت آن را دريــ  نيســ

 
ـــر ــه دو ظاهـــ ـــدا بـ ــردد خـــ ــه نگـ  كـ

  
ـــر و   ـــرظاهــــ ــاطن، اول و آخـــــ  بـــ

 
 كــــم بيـــــــابي چـــــو بلبــــل عاشــــق

  
ــق   ــت را لايــ ـــد دوســ ـــرّ توحيـــ  ســـ

 
 )172-173(همان:    

 
  . معرفت خداوند3- 3-2-3

هاي رايـج كـه بتـوان بـه     عرفا، دانشي رازگونه است كه با ديگر علوم اكتسابي و دانش» معرفت«
است كـه در  فاوت دارد. معرفت عرفاني، شناختيداد، تئهاها از آن تعبيرهايي ارها و عبارتكمك واژه
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آيد و از معاني مـاورايي و عـالمي خـارج از حيطـة جهـان      نتيجة وصال به مدارج عرفاني حاصل مي
كـه  بر زبان علما، معرفت علم بود و هركه به خداي عالم بود، عارف بود و هر«گويد. ميمادي سخن

معرفت صفت آن كس بود كه خداي را بشناسد به اسماء عارف بود عالم بود و به نزديك اين گروه، 
) خداوند متعال در قرآن كريم، هدف از آفـرينش را، معرفـت يـا    540: 1388(قشيري، » و صفات او.

) از 56/51(قـرآن كـريم،   ». الجـنَّ و الإنـس الا ليعبـدونِ    و مـا خلقـت  «اند: شناخت حق معرّفي كرده
النّـاس! انَّ االله جـلَّ ذكـرُه مـاخَلَقَ     ايهـا «اند:  است كه فرموده بن علي (ع) روايت شده حضرت حسين

.دوهبع رَفوُهفَاذا ع يعرفوُهباد الا لاي مردم! خدا مردم را نيافريد مگر آنكه او را بشناسـند و چـون   » الع
  )312/5ه.: 1403(مجلسي، » كنند.بشناسند عبادتش

ا معرفتش از دين يا هر گونـه معـارف انسـاني ديگـر     بيند، امعارف عنصر حقيقت را در دين مي
شود. معرفت او كاملاً به صفات الهي مربوط است و خداوند خود، معرفت بر صفات را به ناشي نمي

» الصـوفية اصـطلاحات «فرمايـد. در كتـاب   گمـارد عطـا مـي   اوليايي كه به تفكرّ و تأمل وي همت مي
». ه و صفاته و اسمائه و افعاله، فالمعرفة حال تحدث من شـهود من اشهده االله ذات العارف«خوانيم:  مي

عارف كسي است كه خداي متعال ذات، صفات، اسـما و افعـال خـود را بـه وي نشـان داده اسـت،       
  )124: 1381(كاشاني،  ».بنابراين معرفت، حالي است كه از پي شهود برمي آيد

ما عرفنـاك حـق   «با استناد به حديث نبوي بسياري از عرفا، از جمله عطّار و شاه داعي شيرازي، 
انـد،  ) بر عجز انسان از شناخت ذات خداوند تأكيد كرده23، ص 68ق. ج 1403(مجلسي، » معرفتك

است، ديگر عارفان زيرا معتقدند معرفتي كه پيامبر به عنوان انسان كامل، از نيل به آن اظهار عجز كرده
 نيز از پاسخگويي به آن عاجز خواهند بود.

  
 كــــس ندانــــد كنــــه يــــك ذره تمــــام

  
ــلام     ــي والسـ ــد پرسـ ــويي چنـ ــد گـ  چنـ

 
ــرده ــم كــ ــر گــ ــا و ســ  ايدر ره او پــ

  
 اياي در پـــــردهاي در پـــــردهپـــــرده 

 
 )11: 1374(عطّار،    

 
 گويد: شاه داعي در چهارچمن هنگام بيان زبانِ حالِ دراج مي

  
ـــا ــا زكجـــ ـــا و مــ  گفــــت او از كجـــ

  
 كــــه چــــــه دانــــد ز خــــالق اشيــــــا 

 
ـــاد ــوق عبـــــ ــت فـــ  ذات او قاهرســـ

  
 نظــــــر هــــيچكس بــــرو نفتـــــــاد    

 
 خلـــق عالـــــم ببـــود اوســـت گـــواه

  
 ليــــــك در كنــــــــه او كــــــه دارد راه 

 
ــد ادراك ــد كننـ ــه حـ ــت بـ ــر حقيقـ  گـ

  
  

ــد و رســـم انـــدرو شدســـت هـــلاك    حـ
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ــه ــا و توبــ ـــز مــ ــس درو راه عجـــ  پــ
  

 مـــــا عرفنــــــــاه حـــــق معــــــــرفته 
 

 )153: 1339(شاه داعي،    
 

تعالي، شناخت صوري از اسـما و صـفات وي   عطار، معتقد است كه شناخت ما از حضرت باري
 است، بلكه شناخت ما از مخلوقات الهي نيز صوري و روبنايي است. 

  
 چنـــد گـــويم جـــز خموشـــي راه نيســـت

  
 زانكـــه كـــس را زهـــره يـــك آه نيســـت  

 
 آگهنــــد از روي ايــــن دريــــا بســــي

  
ــي    ــرش كسـ ــت از قعـ ــه نيسـ ــك آگـ  ليـ

 
 )10: 1374(عطار،    

 
مطابق با انديشة عطار، دليل ديگر بر عدم شناخت خداوند، ضعف انسان اسـت. شـناخت كامـل    
هرچيزي فرع بر احاطة كامل بر آن چيز است و چون هيچ موجودي را امكان احاطه بر خدا نيسـت،  

(فاضـلي،   بلكه او محيط بر همة هستي است، لذا شناخت كامل الهي بر احدي ميسـر نخواهـد بـود.   
ماند شناخت اسما و صـفات  ) وقتي امكان شناخت ذات منتفي شد تنها چيزي كه باقي مي18: 1374

 است كه براي انسان ميسر است.
  

ــت ــورد نيس ــف او در خ ــفان را وص  واص
  

 لايـــق هـــر مـــرد و هـــر نـــامرد نيســـت  
 

ــت ــا معرفـ ــد بـ ــراه شـ ــز از آن همـ  عجـ
  

ــفت     ــي در ص ــد و ن ــرح آي ــه در ش ــاو ن  ك
 

ــق از ــم خل ــتقس ــيش نيس ــالي ب  وي خي
  

 زو خبـــر دادن محـــالي بـــيش نيســـت    
 

ــه ــد گفت ــك ور ب ــت ني ــه غاي ــر ب ــدگ  ان
  

ــه   ــود گفتـ ــد، از خـ ــه زو گفتنـ ــدهرچـ  انـ
 

ــفت ــابي در صـ ــون نيـ ــويم چـ ــد گـ  چنـ
  

ــدارم معرفــت       ــن ن ــنم چــون م ــون ك  چ
 

 )7: 1374(عطار،    
 

عجز انسان از شـناخت  كند، بر كه مضامين مهم عرفاني را مطرح ميوي در چمن دوم، ضمن آن
كـه دراج  كند و معتقد است كه سالك بايد به عجز خود اقـرار كنـد، همچنـان   ذات خداوند تأكيد مي

 گويد:كند و مي اقرار مي
  

 گفـــــت او از كجـــــا و مـــــا ز كجـــــا
  

ـــا   ـــالق اشيــ ــد ز خـــ ــه دانــ ــه چــ  كــ
 

ذات او قاهرســـــت فـــــوق عبـــــــاد
  

 نظـــــــر هـــــيچكس بـــــرو نفتـــــــاد 
 

ـــود ــه بـ ــالم بـ ــواهخلـــق عـ  اوســـت گـ
  

ــه دارد راه   ـــه او كــــ ــك در كنــــ  ليــــ
 

ــد ادراك ــد كننـ ــه حـ ــت بـ ــر حقيقـ  گـ
  

ــد و رســـم انـــدرو شدســـت هـــلاك    حـ
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ــه ــا توبـــ ــز مـــ ــس درو راه عجـــ  پـــ
  

ـــه   ــق معـرفتــــ ـــاه حـــ ــا عرفنــــ  مـــ
 

 )153: 1339(شاه داعي،    
 

 بن ابيطالب (ع)، ضـمن در بخشي از مثنوي چهارچمن، شاه داعي، ضمن تلميح به سخني از علي
-شناختي خود، راه كشف و شهود را بهترين راه شناخت معرّفي مـي صحه گذاشتن بر رويكرد هستي

توانـد  ها از ديدگان دل انسان كنـار بـرود، سـالك مـي    ها و حجابكند. وي معتقد است كه اگر پرده
 خداوند را همه جا ببيند. (اتحاد ظاهر و مظهر).

  
 هركـــــــه دارد درون دلـــــــي دانـــــــا

  
ـــ  ـــد خــــ ــينپرستــــ ــادا علـــ  العميـــ

 
 مرتضــــي گفــــت: مــــن خــــدا ديــــدم

  
ـــدم    ــين پرستيــــ ــش از يقــــ  وانگهــــ

 
ــر ــي گـ ــون علـ ــيچـ ــدننمـ ــوان ديـ  تـ

  
ــيدن   ــم ز پرســ ــويش كــ ــور خــ  در خــ

 
 گرنـــــه در بنـــــد كشـــــف و تبيينـــــي

  
ــرده    ــرو بـ ــر فـ ــي سـ ــه مـ ــياي چـ  بينـ

 
 )160(همان:    

 
رسـيدن بـه چيسـتي حقيقـت     » شـوق «ترين خارخار و انگيزة جا كه از ابتداي منظومه، مهماز آن

 تر معرفت را تعريف كرده است:است، در پايان چمن چهارم، داعي به زيبايي هرچه تمام
 

ــت؟ ــاطن چيسـ ــل بـ ــزد اهـ ــت نـ  معرفـ
  

ــت     ــالم نيس ــت و ع ــاقي اس ــق ب ــه ح  آنك
 

 آنكـــه ايـــن نيســـت هســـت از يـــك رو
  

ــتي او     ــين هسـ ــت عـ ــر هسـ ــت گـ  هسـ
 

 الذاتســــتآنكــــه زان رو كــــه ممكــــن
  

ــه     ــزي كــ ــت چيــ  اعتباراتســــتنيســ
 

 آنكــــــه آري گــــــذر ز دار غــــــــرور
  

ـــوع انّ   ــراي وقــــــ ــوراز بـــــ  النـــــ
 

 آنكـــه هـــم از وجـــوب و هـــم زامكـــان
  

 مظهـــــر هــــر دو حضرتســــت انســــان 
 

ـــر ـــداست بشـــ ـــة خــ ــه آيينـــ  آنكــ
  

 بـــه قضـــا و قـــدر بـــه خيـــر و بـــه شـــر 
 

ــي ــي مـ ــواهي از آدمـ ــه خـ ــويهرچـ  جـ
  

 پـــويدر جهـــــان بهـــر آدمـــي مـــي    
 

 در عالــــــمآدمـــــي گـــــــو و ليـــــك
  

 كــــو فتـــــد آدمــــي بــــه عــــالم كــــم 
 

 )177(همان:    
 

  . وادي توحيد3-2-4
توحيد در لغت به معني يكـي گفـتن و يكـي دانسـتن و يكـي در دل اعتقـاد كـردن اسـت و در         

: 1382اصطلاح سالكان تخليص دل و تجريـد دل اسـت از هرچـه غيـر حـق سـبحانه. (گـوهرين،        
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اي پيش روي حق باشد و انواع تدبيرها خود است كه بنده سايه )در اللمّع آمده است: توحيد اين265
هاي امواج دريايي توحيد او فاني سازد و خود را فراموش نمايد و مردمان را از ياد ببـرد  را در كوهه

و حقايق وجود يگانه خدا را در قرب خالصانه بدو فراموشي جسم وحس خود بپـذيرد و بدانـد كـه    
دارد و انجام بنده به آغـازش برگـردد و چنـان    اي را خود بر پاي ميبندهخداي تمامي كارهاي چنين 
 داند:) عطار وادي توحيد را محل تجريد و تفريد مي18: 1382باشد كه بود. (سراج طوسي، 

  
ــد از آن وادي توحيـــــد آيـــــدت  بعـــ

  
 منـــــزل تجريـــــد و تفريـــــد آيـــــدت 

 
 )160: 1374(عطار،    

 
ين مرحله از سلوك خود رسيد، بايد غير از خدا هيچ نبينـد و  وي عقيده دارد وقتي كه سالك به ا

 نگرد، فقط حق را مشاهده كند. در واقع به نوعي وحدت برسد.در هرچه كه مي
  

 گـــر بســـي بينـــي عـــدد، گـــــر انـــدكي
  

 آن يكـــي باشـــد در ايـــن ره در يكـــي    
 

ــدام ــدر يــك م  چــون بســي باشــد يــك ان
  

ــد تمــام       ــك، يكــي باش ــك انــدر ي  آن ي
 

ـــو رانيســت آن  ــد تــ ــان احــد آي ــك ك  ي
  

ــو را    ــد تـ ــدد آيـ ــان در عـ ــي كـ  زان يكـ
 

 چــون همــه هيچــي بــود هــيچ ايــن همـــه
  

ــه    ــن هم ــيچ اي ــود در اصـــل جــز پ ــي ب  ك
 

 (همان)   
 

پـردازد و  در نظر عطار خداوند بعد از وارد شدن سالك به اين وادي آشكارا با او بـه سـخن مـي   
 كند.وجودش را پايدار مي

  
 حــد دل رســدمــرد ســالك چــون بــه

  
 وانـــدرين ره چـــون بـــدان منـــزل رســـد 

 
ـــكار ــخنها آشــــ ــنود از وي ســـ  بشـــ

  
 هــــم بــــدو مانــــد وجــــودش پايــــدار 

 
 هـــــم جـــز او را كـــس نبينـــــد پايـــدار

  
 هــم جــــز او كــس را ندانــد جـــاودان     

 
 )163(همان:    

 
كور و كـر   يكي ديگر از نظرات عطار در اين وادي اين است كه به عقيدة وي عقل در اين وادي

  اي ببرد.تواند از اين مرحله بهرهشود و نميمي
  

ــب ـــرّ عجــ ــن ســـ ــتان ايــ  در دبيرســ
  

ــك لــب       ــي خش ــزاران عقــل بين ــد ه  ص
 

ــه در ـــاده بـ ــت افتـ ــا كيسـ ــل اينجـ  عقـ
  

ـــر    ــادر زاد و كـ ــور مـ ــي كـ ــده طفلـ  مانـ
 

 )162(همان:   
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و شك و ترديد از بـين  بيند رسد، فقط خدا را ميمي» توحيد«در نظر داعي وقتي سالك به وادي 
توان تقليد كرد، زيرا توحيد بايد در دل باشد و توحيـد زبـاني   رود. از نظر داعي در اين وادي نميمي

  كارساز نخواهد بود. 
داند و آفت ايـن وادي  بخشي خداوند ميوي وجود هر ذره را در اين دنيا ناشي از تجلّي و فيض

د اگر غفلت نباشد سالك توان ديدن انوار الهي را خواهد گويكند و ميرا در غفلت سالك معرفي مي
عرفـا همـواره    «چراكـه  كنـد. داشت. وي در اين وادي، سالك را به صمت و خاموشـي دعـوت مـي   

خاموشي و صمت را يكي از شرايط اساسي سلوك دانسته و اصولا صمت را نوعي رياضت به شمار 
شـاه داعـي شـيرازي،     ) 59: 1391يلمـه هـا ،  »( ستآورده اند كه  سالك از به جا آوردن آن ناگزير ا

هاي كامل ميسر است. وي در ابتداي منظومة معتقد است رسيدن به مرحلة توحيد واقعي، براي انسان
 كند:چهارچمن، از پيامبر اسلام (ص) به عنوان انسان كامل و گل بوياي باغ توحيد ياد مي

  
ــتة درود روان ــاد گلدســـــــــ  بـــــــــ

  
ــدا  ــة مصـــــــطفي و فرزنـــــ  نتحفـــــ

 
 ســـــــرو آزاد گلشـــــــن تجـــــــــريد

  
ـــد    ــبن توحيــــ ــاي گلـــ ــل بويـــ  گـــ

 
ـــان ـــل گلستـــــ ــي«بلبــــــ »أوادنـــــ

  
ـــم  ــازاغ«چشـــ ــا» مـــ ــرين لقـــ  او قـــ

 
 )130: 1339(شاه داعي،    

 
 كند.عطار در پايان اين وادي نظر كلّي خود را دربارة اين وادي چنين بيان مي

  
 تــا دوي برجاســت در شــرك اســت يافــت

  
 توحيــدت بتافــت چــون دوي برخاســت   

 
ـــود ــن ب ـــد اي ــو در او گـــم گــرد توحيـ  ت

  
 گــم شــدن گــم كــن كــه تفـــريد ايــن بــود 

 
 )163(همان:    

 
وجو دربارة حقيقت، در پايان چمن چهارم، بـه بلبـل   شاه داعي نيز بعد از طي سه چمن و جست

يد. در ايـن  گورسد. سپس از عشق بلبل نسبت به گل سرخ (نماد خاتم پيامبران) سخن ميعاشق مي
 كند.بخش، از بلبل در جايگاه عاشق واقعي و با صفت موحد ياد مي

  
ـــابي چــــو بلبـــــل عاشــــق  كــــم بيـــ

  
ــق   ــت را لايــ ـــد دوســ ـــرّ توحيـــ  ســـ

 
 گـــر تشـــفّي ازيـــن بيـــــانت نبــــود

  
 چيســـت روشـــن تـــرت ازيـــن مقصـــود 

 
 )173(همان:     

 
شناسانة شاه داعـي و تأثيرپـذيري وي از   اي كه بايد به آن توجه كرد، بازتاب رويكرد هستينكته

هاست. به عنـوان مثـال، دربـارة وادي توحيـد، اعتقـاد دارد      ابن عربي، در تبيين و تشريح تمام وادي
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است، داراي مراتب و مدارجي است، و انسـان كامـل   جهاني كه طبق تجليّات خداوند به وجود آمده
ل از تمام ذرات هستي راهي به سوي توحيد تجلّي كامل اسماء و صفات خداوندي است. در عين حا

 داند كه:وجود دارد. بنابراين معرفت واقعي را در اين مي
  

 آنكــــه بينــــي كــــه از وراي حجــــــاب
  

ــو خطــاب    ــا ت ــرد ب ــه ك  كيســت آنكــس ك
 

 آنكـــه چـــــون آفتـــــاب از شـــبكات
  

 نــــــور توحيــــــــد بينــــــي از ذرات   
 

ــت ــه تاف ــه در هم ــور اگرچ ــن ن ــه اي  آنك
  

ــامي    ــه تمـ ــت بـ ـــان يافـ ــور از انسـ  ظهـ
 

 )177: 1339(شاه داعي،    
 

  . وادي استغنا3-2-5
نياز شدن آمده است، در اصطلاح صـوفيان مقـام كبريـايي    نيازي و بياستغنا در لغت به معني بي

) بـه عقيـدة   156: 1382اي هم در نيايـد. (گـوهرين،   است كه هر دو جهان در جنب آن به شمار ذره
اي بيش نيست به طوري كه هفت دريا و هشت جنّت بسيار ناچيز اين وادي ذرهعطار، كل هستي در 

 كنند.جلوه مي
  

 هفــت دريــا يــك شـــــمر اينجــا بــود
  

ــود      ــا ب ـــرر اينج ــك شــ ــر ي ــت اخگ  هف
 

ــرده ـــا م ــز اينج ــت ني ــت جنّ ــتهش  ايس
  

ــرده    ــخ افس ــو ي ــت دوزخ همچ ــتهف  ايس
 

 )156: 1374(عطار،    
 

در چنـين خطرگـاهي عبـارت ازل و    «انـد:  نظر كلي عطار دربارة اين وادي را چنين عنوان كرده 
ابدي ملايك را به هيچ انگارند، تا چه رسد به مجاهدت سالكان طريقت، راهيست كه پايانش را هيچ 

به  ) عطار202(گوهرين، پيشين: ». سالكي نتوان ديد و درديست كه درمانش را هيچ طبيبي نتوان كرد
تواند مناسب اين وادي باشـد و در ايـن مرحلـه    كند كه فقط مرد كامل و بالغ ميسالكان سفارش مي

 بايد جان و دل را نثار كرد و اگر كار اين كار انجام نشود بايد استغنا را ترك كرد.
  

ــاد ــارغ مبـ  كـــس در ايـــن وادي دمـــي فـ
  
  

ـــرد ايـــن وادي بجــــز بـــالغ مبـــاد       مـ
  

 ه ســـرحاصـــلي بـــردي بـــعمـــر در بـــي
  

ــر    ــري دگـ ــيل را عمـ ــون تحصـ ــو كنـ  كـ
 

ــار ــن نثـ ــان در ره و دل كـ ــان جـ  برفشـ
  

 ورنـــــه از اســـــتغنا بگرداننـــــد كـــــار 
 

 )159(همان:    
 

گويـد تـو گلـي    كند و مـي را بيان مي» ياسمين«شاه داعي براي توضيح اين وادي، زبان حال گل 
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 اي:هستي كه چهار وادي را پست سرگذاشته و به وادي استغنا رسيده
  

ــه ــه گفتـ ــي كـ ــار تركـ ــاچـ ــد اينجـ  انـ
  

ــدا    ــه پيــ ــو همــ ـــع تــ ــت وضـــ  هســ
 

 نـــه بـــه زر بـــاطن تـــو شـــد مايـــل
  

ــدت در دل    ــي در آيــــ ــه بزرگــــ  نــــ
 

ــي ــع نمــ ــس طمــ ــت از كــ  داريراحــ
  

 نـــــاريخويشـــــتن در شـــــمار مـــــي 
 

ــي ــر مــ ـــه در ذكــ ــتهمـــ  رود نفســ
  

ــت     ــت بسـ ــاد دوسـ ــر، يـ ــل عمـ  حاصـ
 

 )167: 1339(شاه داعي،    
 

  . وادي حيرت 3-2-6
حيرت در لغت به معني سرگشته شدن و بر يـك حـال مانـدن از تعجـب اسـت و در اصـطلاح       
صوفيان امريست ناگهاني كه هنگام تأمل و حضور و تفكرّ در دل وارد شـود و صـوفي عـارف را از    

) حيراني، به عنوان واپسين گدار سير و سلوك عارف در نشـئة  321: 1382تفكرّ باز دارد. (گوهرين، 
گونـه نقـش آن بـه حكـم آن كـه      ت؛ به ناچار جامع تمام مدارج پيشين نيز است. بـدين عبوديت اس
ي زنجير تكامل در اين نشئه است؛ بسيار بالاست. حيرت نسبت به مقام و شأن عـارف  آخرين حلقه

ي سـير  جا كه حيراني عصارهو متغيرهاي زمان و مكان و شرايط و احوال سالك متفاوت است. از آن
ي عبوديست؛ در تمام آثـار شـاعران عـارف    در حقيقت جمع بين طريق و منزل در نشئهو سلوك و 

  است. هاي آن بازتاب پيدا كردهجلوه
حيرتي كه از معرفت و شـناخت   است:عطّار نيشابوري به طور كلّي از دو نوع حيرت سخن گفته

؛ (حيـرت  دگيـر گيرد (حيرت ممدوح) و حيرتـي كـه از جهـل و نـاداني سرچشـمهمي     سرچشمهمي
دهد. چـه سـالك   حيرت محمود حيرتي است كه از فرط معـرفت و تفكرّ و تأمل دست ميمذموم). 

شك  ةشود. در اين تساوي، زاييدل نفي و اثبات و وجود و عدم برايش مساوي مييدر اين حالت دلا
  اوست.  ميدا ةو دودلي و ترديد او نيست، بلكه مولود تفكرّ و تأمل بسيار و تجربه و مشاهد

سـتايد، كـه شـخص حيـران را     داند؛ وي حيرتي را ميحيرت عارفان را حيرت محمود ميعطّار 
اي در دريـاي الهـي آميختـه و جزئـي از     مست خدا كند و به حقيقت برساند و عارف را چون قطـره 

تـرين حيـرت را، حيـرت در    بزرگان و اولياي تصوف، مذموموي مانند ديگر  درياي وحدت گرداند.
اي بـه كنـه ذات او راه نـدارد، زيـرا هرچـه غيـر از       و معتقد است، هيچ انديشه داندت خداوند ميذا

تواند به قديم راه يابد. به نظر وي چـون انسـان بـه شـناخت ذات     اوست حادث است و حادث نمي
 خداوند راهي ندارد، پس بهتر است با تفكرّ در صنع خداوند به وجود او پي ببرد.
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 ت تـو را گـرد ذات او گشـتنچو زهره نيس
  

ــن جــولان   ــرد صــنع ك ــذر و گ  ز ذات درگ
 

 هلاك خويش مجوي و به گـرد ذات مگـرد
  

 كه واديي است كه آن را پديد نيسـت كـران   
 

 )117: 1374(عطّار،    
 

شود. با بيان اين كه عقل انبيـا  ديوان سراسر شور عطّار با اظهار عجز از شناخت خداوند آغاز مي
ايم؛ پس در برابر خورشيد وجـود  اند، كه ما هيچ ندانستهشناخت او عاجز آمده و اعتراف كردهنيز از 

 خداوند ذره جز سرگشتگي راهي ندارد.
  

ــا ــفاتش ز كبري ــه ص ــادري ك ـــان ق  سبحـ
  

ــا    ــل انبي ــد عق ــي فكن ـــز م ــر خــاك عجـ  ب
 

 گــر صــد هــزار قــرن همــه خلــق كاينــات
  

 فكــرت كننــد در صــفت و عــزّت خــدا     
 

ــه  ــهآخــر ب ــد كــاي ال ـــرف آين  عجــز معتـ
  

ـــه شــد كــه هيــــچ ندانســته   ــا دانست  ايــم م
 

 جــايي كــه آفتـــاب بتابــد ز اوج عــــزّ
  

ــوا    ــلحت ذره در ه ــت مص ــتگي اس  سرگش
 

 )61(همان:    
 

كنـد. وي  هاي بسيار زيبا حال خود و حال حائران را بيان مـي الطيّر با آوردن تمثيلعطّار در منطق
گويد: هر كس كه تصـور  خصوص عدم شناخت كامل اسماء و صفات الهي ميدر داستان سيمرغ در 

-مي كند خدا را شناخته است؛ تصور او جز خيالي بيش نيست، زيرا خداوند در اذهان و افهـام نمـي  

ه      گنجد و فراتر از آن است كه در انديشه بگنجد. چنان كه وقتي مرغان بـه سـيمرغ رسـيدند، متوجـ
اند. شاه داعي نيز اند و همه در صفات و ذات او حيران بودهداوند نفهميدهشدند كه چيزي از ذات خ

 است:گونه بيان كردههمين مضمون را اين
  

ــنود ــاين بشــ ــك كــ ــد بيدمشــ  زرد شــ
  

 گفــت هــي ايــن ســخن ز شــوق چــه بــود  
 

 اي عزيــــز ايــــن حــــديث بــــازمگو
  

ــرت او    ــلال حضــــ ــذر از جــــ  الحــــ
 

 گـــر كـــنم فكـــر در صـــفات جـــلال
  

ــود    ــه شـ ــه ريشـ ــيريشـ ــنم فـ ــالتـ  الحـ
 

ــول ــرد رســ ــي كــ ــر در ذات نهــ  فكــ
  

ـــول     ــد عقــ ـــرت نيفكننـ ــه حيــ ــا بـ  تـ
 

 )154: 1339(شاه داعي،    
 

شاه داعي متناسب با مشرب فكري خود، حيراني را منبعث از تجلِّـيِ جمـال خداونـد در جهـان     
» شـوق «جا كهآنداند. هاي سلوك را از آغاز (از چمن اول) توأم با حيراني ميداند و واديهستي مي

 گويد:مي» خيري«در چمن اول، خطاب به گل 
  

ــول ــت قب ــذر نيس ــو ع ــت از ت ــوق گف  ش
  

ــول     ــذر ملـ ــدن ز عـ ــواهم شـ ــن نخـ  مـ
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ـــويد ــق ج ــه ح ــي ك ـــوي كس ــت خ  هس
  

 كـــه كشــــد بحــــر و العطــــش گويــــد  
 

 اياي كـــه يافتـــــهتــــو از آن جمــــله
  

 ايتـــــر شتـــافتــــــهوز پـــــي بـــــيش 
 

 )138(همان:    
 

 گويد:و عطار مي
  

 هـــر كـــه او در وادي حيـــــرت فتـــاد
  

ــاد     ـــرت فت ــدد حسـ ــي ع ــس در ب ــر نف  ه
 

 )218: 1374(عطّار،    
 

الطير عطّار و مثنوي چهارچمن، عجز از شناخت ترين عوامل حيراني سالك در منطقيكي از مهم
داند كه ضمن عـذرخواهي از شـوق، بـه عجـز     است. داعي در چمن سوم، شقايق را غرق حيرت مي

 كند:خود اعتراف مي
  

 گـــرد ايـــن قصـــه گشـــت فطـــرت مـــن
  

ــن    ــرت مـ ــوخت فكـ ــق بسـ ــرت حـ  غيـ
 

ـــلا ــن استيــــ ــر مــ ـــرت آورد بــ  حيـــ
  

 مــــن كجـــــا و بيــــان ايــــن ز كجـــــا  
  
 

 لالـــــــه را بـــــــين رميدةحيـــــــــران
  

ـــره ديـــــدةحيران     ــا دلـــــي تيــــ  بـــ
 

 )158داعي، پيشين: (شاه   
 

كنـد و  نيز بر عجز از ادراك تأكيد مي» ياسمين«شاه داعي در چمن چهارم در بيانِ زبانِ حال گل 
اند، از من نپرس كه هـيچ كـس بـه    گويد، سؤالي كه اولياي الهي از جواب دادن به آن عاجز ماندهمي

 است:حقيقت ذات خالق پي نبرده
  

 مـــن چـــه دانـــم جـــواب ايـــن اينجـــــا
  

ـــا     ــمين اينجـــ ــت ياســ ــذر از گفــ بگــ
 

 از دل تنـــــگ و ضـــــعف ايـــــن ادراك
  

 ام چنـــد جـــا گريبــــان چـــاك   كـــرده 
 

 )168(همان:    
 

  . وادي فقر و فنا3-2-7
نيازي از غير او و فنا يعني محو شدن بنده در تعالي و بيفقر در اصطلاح يعني نيازمندي به باري 

) شبلي را گفتند از حقيقت فقر گويي گفت: آنكه بدون خداي عزّوجلّ بـه  23: 1391حق. (سجادي، 
) و ابوحفض گويد: نيكـوترين وسـيلتي كـه بنـده بـدو      460:1374دد (قشيري،هيچ چيز مستغني نگر

) جنيد گفت: 458ها و طلب قوت حلال. (همان: تقرب كند بخداي، دوام فقرست بدو اندر همه حال
) از نظـر عطـار   93: 1382فقر درياي بلاست و بلاي خداوند همگي عزّت اسـت. (سـراّج طوسـي،    



 79/  »چهارچمن«آبشخورهاي فكري شاه داعي شيرازي در سرودن مثنوي 

ت. حالات سالك در اين وادي چنان است كه گويي حواس سالك سخن گفتن در اين وادي روا نيس
 شود:تعطيل مي

  
ــا ــت و فنـ ــر اسـ ــن وادي فقـ ــد از ايـ  بعـ

  
 كـــي بـــود آنجـــا ســـخن گفـــتن روا     

 
 عــــين ايــــن وادي فراموشــــي بــــود

  
 گنگــــي و كــــريّ و بيهوشــــي بــــود    

 
 )170:1374(عطار،    

 
شود و به آسودگي فقر و فنا گم ميشود در درياي گويد هر كسي كه وارد اين وادي ميعطار مي

 رسد و به دليل همين موضوع در دل سالك بجز محو شدن در حق نبايد چيز ديگري باشد.مي
  

ــد ــوده ش ــم ب ــل گ ــاي ك ــه در دري ــر ك  ه
  

ــد   ــوده شــ ــوده و آســ ــم بــ ــا گــ  دائمــ
 

ـــودگي ــر آســ ـــاي پـ ــن دريــ  دل در ايـ
  

نيـــــابد جــــز گــــم بــــودگي    مــــي 
 

 (همان)   
 

ها را به طور كامل از خود دور نكرده باشـد، در  كه شخصي كه هنوز پليدي از منظر عطار سالكي
ماند ولي اگر شخص كامل پاك شده در اين دريا غور كنـد، از وجـود خـود نيـز     صفات خود فرومي

 غافل خواهد شد و به وحدت خواهد رسيد.
  

گـــر پليـــدي گـــم شـــود در بحـــر كـــل
  

ــه ذل    ــده بـ ــرو مانـ ــود فـ ــفات خـ در صـ
 

ــاكي ــر پـ ــودليـــك اگـ در ايـــن وادي شـ
  

از وجــــود خــــويش ناپيــــــدا شــــــود 
 

ـــود ــا شـــــ جنــــبش او جنــــبش دريــ
  

ــود    ـــا بـ ــان زيبـ ـــود در ميـ ــو نبـــ او چـ
 

نبـــود او و او بـــود، چـــون باشــــد ايـــن
  

ــن    ــد ايـ ــرون باشـ ــل بيـ ــال و عقـ از خيـ
 

(همان)   
 

(فقر و فنـا) دارد.  شاه داعي شيرازي در مثنوي چهارچمن، توجه و تأكيد خاصي روي اين وادي 
هاي مختلفي كه ترتيب داده است، به شـكل نمـادين شـرايط نيـل بـه ايـن مرحلـه و        وي در مناظره

است. وي معتقد است كه سالك براي رسيدن بـه  همچنين حالات سالك را در اين وادي ترسيم كرده
خطـاب بـه گـل    در چمن سـوم  » شوق«شماري را تحمل كند. هاي بيمرحله فقر و فنا، بايد رياضت

 گويد:بنفشه مي
 

ــار ــوع و وقـ ــكيني و خضـ ــم و مسـ حلـ
  

نفــــــع و عطــــف و تواضــــع و ايثــــار 
 

يــك بــه يــك ســيرت تــو گفتــا مـــن
  

ــن    ــت روشـ ــورت خوشـ ــدم از صـ خوانـ
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ــت ــدر گفـ ــد انـ ــه آمـ ــا كـ ــد از اينهـ بعـ
  

جـــان تــو هســت بــا رياضــت جفــت      
 

ــت ــو پيداسـ ــوي تـ ــو مـ ــن همچـ از تـ
  

ــت    ــر و فناسـ ــه راه فقـ ــو را رو بـ ــه تـ كـ
 

 )١۶٠: ١٣٣٩شاه داعی، (   
 

  :گيرينتيجه .4
اند، گاه تفكرّ حاكم بر اثـر خـود را از متـون    بسياري از مؤلفّان با تمام قدرت و جلالتي كه داشته

اند. اين رابطه در برخي آثار پررنگ و پيشين گرفته و به طور ضمني به برخي از آثار متقدم نظر داشته
ست. شاه داعي شيرازي در سرودن ستّة خود (بخصوص در سرودن در برخي ديگر چندان مشهود ني

است. پيروي شـاه داعـي   الطير عطار نظر داشتهمثنوي چهارچمن) به آثار متقدم از جمله مثنوي منطق
شناسـانة وي باعـث شـده اسـت كـه عليـرغم تأثيرپـذيري از        شيرازي از ابن عربي و رويكرد هستي

ز نيروي خلّاق و قوة تخيل خود، اثري مستقل و متناسب بـا مقتضـيات   گيري امتقدمان، بتواند با بهره
-عصر و افكار و انديشة خود ارائه كند. هرچند بسياري از ريزِ سخنان شاه داعي را در آثار متقدم مي

ها ابداع خود توانيم يافت؛ اما اين منظومه ساختار هنري جداگانه و متمايزي دارد؛ كه از بسياري جنبه
. سالك بايد احوال جهان و مرتبه و شأن انسان را بشناسند 1كند كه: ر است. شاه داعي تأكيد ميشاع

. حقيقت 3گويد كه حقيقت اين جهان خداست. . او مي2و حقيقت وجودي خود و جهان را دريابد. 
. دليل قدسي شدن روح انسان در سـير و سـلوك عرفـاني    4سير و سلوك، رسيدن به وحدت است. 

آفـت  » غفلـت . «6بخشي خداوند اسـت.  . وجود هر ذره در اين دنيا ناشي از تجلّي و فيض5 اوست.
شهود سالك است و اگر غفلت نباشد، سالك توان ديدن انوار الهي را خواهد داشت. حاصـل سـخن   

هاي سلوك در مثنوي چهارچمن (بخصوص وادي معرفت و توحيد) به دليل تأثيرپذيري كه وادياين
هـاي  ن عربي با آثار عرفاني قبل از ابن عربي اشتراك لفظي دارد و از نظر معنـايي تفـاوت  شاعر از اب

  .نسبي بين شاه داعي و عطار وجود دارد
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